
ــب ها حدود دو  ــرش مي گويد كه بعضي از ش ــي همس وقت

ــاعت در ركوع و سجده مي ماند، خب ما بايد ماست مان  س

ــه كنيم. مرد بود به راستي. اهل شوخي بود ولي از  را كيس

ــزار بود. بلافاصله  ــوخي بگذرد، بي ــي كه فقط به ش مجلس

ــا براي اين امور خلق  ــد و مي گفت: م از جايش بلند مي ش

نشده ايم. بلكه براي كار و تلاش خلق شده ايم. اين طور بود 

كه هر كس با سيدمجتبي نشست و برخاستي داشت اخلاق 

و رفتارش جهت مي گرفت. از آن بيهوده گذراني هاي قبلي 

ــد. لابد يارانش هم  ــه مي گرفت و آدم ديگري مي ش فاصل

همين طوري شيفته ي منش او شده بودند. منش مردي كه 
زندگي را مفت نمي فروخت...

ــي هزار تومان پول برايش آورد. آن روزها  ــبي كسي س ش
ــي هزار تومان چند تا خانه خريد. به او گفته  ــد با س مي ش
ــت و نه سهم  ــي هزار تومان نه خمس اس بودند كه اين س
امام و نه از ديگر وجوهات شرعيه. گفته بودند كه مي تواند 
ــيني  ــر اجاره نش با اين پول خانه اي براي خود بخرد و از ش

خلاص شود.
ــد. خيره به پول ها نگاه كرد و گفت: اگر به اين  ــاكت ش س
شرط اين پول ها را به من مي دهيد، نمي پذيرم اما اگر آزادم 

مي گذاريد... قضيه فرق مي كند.
ــيد مجتبي  ــي كه پول را آورده بودند چون اصرار آس آنهاي
ــب پول ها را  ــد، به ناچار پذيرفتند. او هم همان ش را ديدن
ــت و بين بيوه زن ها و يتيمان و فقرا تقسيمش كرد.  برداش
ــه ريال قرض  ــام برود... س ــت حم فردا صبح... مي خواس

گرفت...

ــود و عده ي زيادي از علما  ــزل علامه اميني در نجف ب من
به آنجا رفت و آمد داشتند. يكي از روزها جمعي از بزرگان 
ــروي صحبت مي كردند  گرد هم آمده بودند و درباره ي كس
ــده و قرآن را آتش زده است. آسيد مجتبي  و اينكه مرتد ش
ــت گوش مي كرد كه چه مي گويند.  هم آنجا بود. فقط داش
ــا را روي دوش انداخت و بيرون  ــد، عب مجلس كه تمام ش
ــيد مجتبي را نديد. به  ــي آس ــب به بعد كس رفت. از آن ش
ايران رفته بود. تا اين كه حدود يك ماه بعد، روزنامه ها خبر 
ــيد مجتبي نواب صفوي، احمد  ــخصي به نام س آوردند ش

كسروي را در خيابان حشمت الدوله ترور كرده....
ــي رود منزل  ــيد م ــه از اين قرار بوده كه آس ــراً قضي ظاه
ــدار مي دهد كه عليه اسلام و تشيّع  ــروي و به او هش كس
ــروي كه به قول نواب صفوي، مردي  حرفي نزند، اما كس

«بنگ» و «تندخو» بود، آسيد را بيرون مي كند و...
ــدود چهارصد  ــيند. ح ــيد مجتبي هم آرام نمي نش خب آس
تومان از مرحوم شيخ محمدحسن طالقاني مي گيرد و يك 
ــروي توي  ــت تير مي خرد و... البته حيف كه احمد كس هف
ــد و از مهلكه گريخت. غمي نيست؛  اين ماجرا مجروح ش
ــين امامي كه از شاگردان نواب بود،  ــيد حس ده ماه بعد، س

اين كار را به انجام مي رساند.

ــي زد. بارها به  ــون» صدا م ــا را «باباج ــوي خانه بچه ه ــتم... كوچكت هستم... و ت ــل فقيران و مردي. اما حقيقت دارد. اغلب مردان خدايي همين  گونه اند. عباراتي كه شايد شاخ در بياوري و باورت نشود از همچنان همسرش گفته بود: نوكرت هس ــواده، دل رحم در مقاب ــل خان ــوف در مقاب ــه پولادين و مصمم در مقابل هر آن كس رئ حكايت همه ي مردان خداييست.كه ظلمي كرده باشد يا حرام خدا را حلال كرده باشد... اين يتيمان... و البت

ــياهش را از كمر  ــال س ــيد. ش ــت اعدام رس وق

ــرش ببندد.  ــه صورت عمامه به س ــاز كرد تا ب ب

ــدند. نگذاشتند و ترسيدند. آسيد مجتبي  مانع ش

ــي پيدا مي كرد.  ــه با عمامه ابهت عجيب هميش

بدون عمامه او را فرستادند پاي جوخه ي اعدام. 

اين طوري شايد راحت تر ماشه را فشار مي دادند. 

ــت چطور بميرد. با  ــيد مجتبي هم مي دانس آس

ــمش را ببندند.  ــم هاي باز... نگداشت چش چش

ــت: مي خواهم از گلوله هايي كه در راه هدفم  گف

به جان مي خرم با چشم هايم استقبال كنم.

صبح گاه 27 دي ماه سال 1334 وقتي او را 
ــم اعدام مي بردند، زندانيان  براي اجراي حك
كمونيست سلول هاي مجاور مي گفتند: نواب 

رفت و عظمت خود را بر ما تحميل كرد.

ــي خرج فقير و يتيمي را  ــتي اين طرح اكرام را ديده ايد كه كس ــد را تهيه كرده بود و تقبل مي كند؟ نواب صفوي پايه گذارش بود؟ او فهرس ــاي بي بضاعت و ثروتمن ــش از خانواده ه ــرار بگيرد. البته خودش رابط بود برنامه اي ريخته بود كه هر خانواده ي محتاج، زير پوش ــواده از چه يك خانواده ي متمكن ق ــود كه كدام خان ــخص ش شخصي كمك مالي مي گيرد.و اجازه نمي داد مش

ــه اي از  ــب صداي نال ــب بود. يك ش ــت تعقي تح
ــت در آمد. خودش رفت در را باز كرد بي آنكه  پش
ــته باشد. ديد يك سگ  از نظاميان واهمه اي داش
پشت در افتاده و زوزه مي كشد. معلوم بود مسموم 
ــده. فرستاد بروند برايش شير بخرند. خودش ته  ش
ــب مي گفت: «حالت  ــگ مي ريخت و مرت حلق س
ــد؟» ...سگ كه جان گرفت دوباره خودش  بهتر ش

در را باز كرد تا برود

شهادت
باز
مي خواهد

همسر نواب از قول پدرش پيوسته مي گفت: نواب 

سرباز اسلام است. سرباز خدا و امام زمان است. 

هر چه لازم داري از من بخواه و او را در ادامه ي 

راهش، آسوده بگذار. سعي كن برايش مزاحمتي 
فراهم نكني.

من در اثر رفتارهاي آسيد مجتبي و نصايح پدرم 

به جايي رسيده بودم كه حاضر بودم روي حصير 

زندگي كنم و گرسنگي بكشم اما نواب زنده باشد 

و در راه اسلام مبارزه كند.

چشم
سيده زهرا برقعي

ــود و عده ي زيادي از علما  ــزل علامه اميني در نجف ب ــود و عده ي زيادي از علما من ــزل علامه اميني در نجف ب من
ــياهش را از كمر  ــال س ــيد. ش ــت اعدام رس وق

ــواده از چه  ــود كه كدام خان ــخص ش شخصي كمك مالي مي گيرد.و اجازه نمي داد مش
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